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اقا صفاهن ینخستین 
ّ
جاملا‌لدینم حمّدبن عبادلرز دیوان 

به  نیشابوری در سال 1310ش  بار درا یران توسطا دیب 

چاپ رسید. پسا ز آنم رحومم غفورح سن وحی ددستگردی 

در سال 1320شا ین دیوان ر ابا استفادها ز 10 نسخۀ خط ی

تصحیح ونم تشر ساخت. دستگردی برا ین دیوانم قمدها‌ی 

بسیارم ختصر وا لبتهم فی دنگاشتها ست، ولم یتأسفانه در 

كوچک‌ترینا شارها‌ی  خود  تصحیح  شیوۀ  به  اینم قمده 

نادرد و نسخه‌هایم ورداستفاده ر انیز به‌خوبم یعرف ینكرده 

ینا صفاهن‌یم ینویسد:
ّ
است. وی دربارۀ دیوان جاملا‌لد

ین دستخوش سقط و تحریف و تقلیل 
ّ
دیوانا ستاد جاملا‌لد

فراوان شده و بدین سببا ز بیست‌هزار بیت شعر وی به‌قول 

بعضا یز تذكره‌نویسان، ب اتامم كوشش‌های چدنین‌سالۀ ام 

بیشا ز ده‌هزار بیت جمع‌آوری نشد. بسیاریا ز قصای در ا

محسوس‌یم بینیم كها بیات بسیارا ز آنا فتاده و رشتۀم طالب 

 در یک نسخۀ كهن‌سال هر غزل ی
ً
از هم گسیختها ست.م ثلا

نصف ی اثلث شده وا ز هر قصیده ربع ی اخمس آن نگاشته 

شدها ست و عجبا ینا ست كها نتخاب‌كدننۀ نادانا بیات 

بسیار بل دنر انپسندیده وح ذف كرده وا بیات دیگر ر ابرگزیده 

است وا كنون در هیچ دیوان خط یبالاترا ز چاهر ی اپنج‌هزار 

بیت دیده ن‌یمشود ی ام اندیدها‌یم. ت اهندیوان یكه ام به دستیاری 

نائی ین آقای عبرتم صحاب ی یگانه شاعرا ستاد  و زامحت 

جمع‌آوری كردها‌یم دردح ود ده‌هزار بیتا ست و پسا ز دو 

سه سال تصحیح وم قابله ب اده نسخۀ كهن و تازها ینک به چاپ 

رسیده. )جاملا‌لدینا صفاهن ی، 1320: یط(

خود  نسخم ورداستفادۀ  بهم عرف ی پسا زا ین  دستگردی 

پرداخته و گفتها ست: 

ازا ین ده نسخه كهم ورداستفاده واقع شدها‌ن دچاهر نسخۀ 

كهن‌سالم خصوص كتابخانۀا رمغانا ست. )هامن( 

البته دیوان جاملا‌لدینا صفاهن یکه وحی ددستگردی به 

چاپ رساندها ست، نه ده‌هزار بیت، بلکه کمترا ز 9000 بیت 

در بر دارد. دستگردیا بتا ادز »کوشش‌های چدنین‌سالۀ« خود 

یاد کردها ست و چ دنسطر بع دآن ر ابه »دو سه سال تصحیح و 

مقابله« تقلیل دادها ست. وی هیچ توضیح یدربارۀ خصایص 

نسخه‌هایم ورداستفادها‌ش ن‌یمده دو تا اهنزا ین نسخه‌ه اب ا

عنوان »بسیارکهن‌سال« یاد‌یم کدن.م راجعه به فهرست‌ه او 

فهرست‌واره‌های نسخه‌های خطی، نظیر دنا، نشان‌یم ده دکه 

قدیم‌ترین نسخه‌های دیوان جاملا‌لدینا صفاهنی،ا ز سدۀ دهم 

پیشتر ن‌یمرون دو ت اهنعکس یک نسخهم تعلق به سدۀ هفتم در 

کتابخانۀم رکزی دانشگاه تهران نگادهری‌یم شود، که آن هم 6 

برگ بیشتر نادرد. لذا ادعای »بسیار کهن‌سال« بودن نسخه‌های 

مورداستفاده،ا ز جانبم رحوم دستگردی،م حل شکا ست. 

نسخۀ آستان قدس دیاون جمادلا‌لیهفصا نا ین

ب اتوجه به آنچه گفتیم، ذكر عنوان »كهن‌سال« دربارۀ نسخ 

خط یدیوان جاملا‌لدینا صفاهنی، چادننم عانی ینادرد.ا ز 

میان نسخ دیوان جاملا‌لدینا صفاهنی، نسخها‌ی در كتابخانۀ 

آستان قدس رضوی وجود دارد، كها ز قدیم‌ترین نسخ دیوان 

اوست، وا ز آنج اكه فهرست‌نویسان تاریخ آن ر اسدۀ دهم 

قمری تخمین زدها‌ند، دردح ود 300 ت ا420 سال پسا ز 

ین كتابت شدها ست.ا ز آنج اكها ین 
ّ
درگذشت جاملا‌لد

ینا صفاهن یبسیار به كار 
ّ
نسخه در تصحیح دیوان جاملا‌لد

‌یمآید،م شخصات آن را از روی عكس یكه كتابخانۀ آستان 

قدس رضوی درا ختیار نگارندۀا ین سطور قرار دادها ست، 

بیان‌یم كنم:

شامرۀ نسخه در بخش نسخ خط یكتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، 10312ا ست. 145 برگ دارد، كه برگا بتادی یآن بیاض 

)سفید(ا ست.ا بتادی نسخه وا نتاهی آنا فتادها ست. هیچ ترقیمه 

ی ایادداشت ینادرد كها شارها‌ی به تاریخ كتابت یم احل كتابت 

و... داشته باشد. خط آن نستعلیق خوانا است و به نظر‌یم رس د

درا واخر سدۀ دهم قمری كتابت شده باشد.ا ین نسخهم جدول 

 احهب دمنامی

دانشجوی دکتری زبان وا دبیات فارس یدانشگاه شهی دبهشتی
ahmadbehnami@yahoo.com

ب تشهو لهچیون تیا زا هتف

جمادلا لیهفصا نا ین
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ــودا وســت ــرج ج ــروزه خ ــرخ ر ایک چ

ــهــایا و ــن وم  ــلم ــن‌ذلــک  ــاص ح

در آ )ص223( آدمها ست:

عقــول عقــل،ا ربــاب  جهــان  در 

جــــهــــان‌آرایا و رای  ــۀ  ــت ــش ك

33 در قصیدها‌ی بهم طلع »زه یعال یب انو قصرم عمور/ كه .

ینا صفاهنی، 
ّ
)جاملا‌لد دور«  سحاتت  دهرا ز  آفات  باد 

1320: 181؛ همو، 1310: 63( پسا ز بیت:

ــی ــرخ بانگ ــر چ ــ دب ــت زن ــر عدل اگ

رنجور چــرخ  دور  ز  ــس  ك نامن د

در آ )ص254( آدمها ست:

جســتی هم ــر  در لطفــتا ر  نســیم 

شمسم حرور ام ندی  م اعلول صب

44 در قصیدهاا‌ی بهم طلع »ب اکلک توا ز گهر چه خیزد/ ب الفظ .

ینا صفاهن ی، 1320: 149( كه 
ّ
توا ز شکر چه خیزد« )جاملا‌لد

شعر  جواب  در  كه  بسیارم شهوریا ست  قصیدۀ 

اثیرالدینا بهری گفته شدها ست، پسا ز بیت:

گفتــی چاننكــه  تــوام  ز  گرچــه 

ــه خیزد ــز گــهــر چ ــو ج ــز طــبــع ت ك

در آ )ص248( آدمها ست:

نم ثــور در چــو  نم اظومــ ی بــ

خیزد چــه  جگر  ــن  كــزا ی پیادست 

55 در قصیدها‌ی بهم طلع »عشق باری دیگرم در تحت فرامن .

جانان  دست  در  دیگرم  شكل ی به  جان  یافته‌ست/ 

كهم صراع   )71  :1320  ، ینا صفاهن ی
ّ
)جاملا‌لد یافته‌ست« 

اوّل آن در طبع وحی ددستگردی چنینا ست: »عشقبازی 

دیگرم در تحت فرامن یافتها ست«مّا  اب اتوجه به ضبط 

آ و سیاق سخن، نگارنده صورت پیش‌گفته ر اپیشناهد 

‌یمدهد، پسا ز بیت:

ــید ــالا كش ــوی ب ــون س ــه چ ــمت زبان ــش خش آت

یافته‌ست بریان  چونم رغ  فلک  بر  طایر  نسر 

در آ )ص212( آدمها ست:

است و صفحات آن دوستونا یست )هر سطر یک بیت(. هر 

صفحه 17سطر دارد و عانوینا شعار به شنگرف )سرخ( نوشته 

شدها ست. هر عنوان، جای یک بیت را اشغال كردها ست. به 

 بین 4600 
ً
این ترتیب،‌یم توان شامرا بیاتا ین نسخه ر اتخمیان

ت ا4700 بیت دانست. كاتب پ ‌و چ ر اب ایک نقطه و گ ر اب ا

یک سرکج نوشتها ست. 

از نظر زبان ینشانه‌های یدرا ین نسخه وجود دارد كه ثابت 

‌یمكام دندرنسخۀ آن بسیار كهن بودها ست.ا ز جمله ضبط 

واژه‌های ینظیر كاج )به‌جای صورت جدیدتر كاش( و داد )به‌جای 

صورت جدیدتر ازد(. به نظر‌یم رسا دین نسخه، ب اتوجه به قمدت 

نسب یو ویژگ‌یهای آن،  در تصحیح دیوان جاملا‌لدینا صفاهن ی

بای دیكا یز نسخه‌هایا صل یباشد.

مّا اجنبۀ دیگرا همیتا ین نسخه،ا شتامل آن برا بیاتا یز 

ینا صفاهنا یست كه در طبع وحی ددستگردی و 
ّ
جاملا‌لد

ادیب نیشابوری وجود نادرد. نگارندۀا ینم قاله، ب ابررس ی

دقیقا ین نسخه،ا ینا بیات را استخراج كرد و درا ینج اذكر 

‌یمكدن. بسیاریا زا ینا بیات،ا بیات یعال یوا ستوارن دو، در 

بیشترم وارد، درم حور عمودی قصیده نقشا ساس یدارند. 

نشانۀ نسخۀ آستان قدس رضوی درا بیاتنم قول درا ینم قاله 

آا ست. درا ین یادداشت، بها بیات یکه در نسخۀ آ و چاپ 

ادیب نیشابوری هر دو آدمه، ول یدر چاپ دستگردی نیدماه 

استا شارها‌ی ن‌یمشود.

11 در قصیدها‌ی بهم طلع »ای كرده تو برم لک تكبرّ/ وی .

ینا صفاهن ی، 1320: 171( 
ّ
كرده فلک به تو تفاخر« )جاملا‌لد

پسا ز بیت:

ســبكدل آهــوی  تــو  زانصــاف 

ــر ــمّ ــن ــ دت ــن ــ‌یك ــم ــر شــیــر ه ــ ب

در آ )ص55( آدمها ست:

تیزرفتــار كبــک  تــو  عــدل  وز 

ــر ــجــسّ ــ دت ــن ــ‌یك ــم بـــر بــــاز ه

22 در قصیدها‌ی بهم طلع »بنگریا دین چرخ وا ستیلایا و/ .

ینا صفاهنی، 1320: 
ّ
بنگریا دین دهر وا ینا بانیا و« )جاملا‌لد

314؛ همو، 1310: 165( كه دردم حما یر شاهبا‌لدین خالص 

سروده شدها ست، پسا ز بیت:
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ــاع
ّ
همّتــت چــونا رتفــاع علــو كرده‌ســتا ط

یافته‌ست سپادنن1  تخم  چانن  ر ا گــردون  هفت 

66 در قصیدۀم شهوری كه جاملا‌لدین خطاب به خاقان ی.

شروان یسرودها ست، بهم طلع »كیست كه پیغامم ن به شهر 

برد«  سخادنن  بادنم رد  سخنا زم ن  یک  برد/  شروان 

ینا صفاهن ی، 1320: 85؛ همو، 1310: 45( پسا ز بیت:
ّ
)جاملا‌لد

درا یــامم ــن زنــده  عنصــری،  بشــدی  گــر 

برد جــان  ــنم شكلا گــر  دســتم  واللها ز 

در آ )ص187( آدمها ست:

ــد ــوی كن ــعر دع ــه ش ــن ب ــم د ــه در عه ــر آنك ه

ــوز فــــراوان بــرد ــش فــلــک گـ ــش ــ یری از پ

تو جنبش  رای  م یوافق  بهم طلع »زه در قصیدها‌ی  	.8 ،7

ین 
ّ
تقدیر/ به دست بخت جوانت عانن عالم پیر« )جاملا‌لد

اصفاهنی، 1320: 177( دو بیت در آ )ص159( آدمها ست كه 

در طبع وحی ددستگردی نیست. نخست، پسا ز بیت:

ــدو ــدر ع ــت ق ــما س ــ دك ــش فزای ــه بی ــر آنچ ه

تصغیر در  یاست  همچو  عــدویــت  فــزونــ ی

آدمها ست:

ــز ــک چی ــو راح اصــلا ســت جــز ی ــم ت ــون عل فن

بصیر گــونــه  ــچ  زرا ی شــمــار  ــه  ب نیست ی ــه  ك

و پسا ز بیت:

چــو هســت پیــش در تــو فغــانم ظلومــان

نفیر بحر  و  كــان  تو  ا دننز  ك كه  چاننم كن 

آدمها ست:

ــرام ــزد ك ــل ن ــده بخ ــت نكوهی ــه هس ــان ك چن

تدبیر ــن  ــتا یـ پــســنــدیــدها سـ ــاق  ــف ــها‌ت ب

بر رخان  یار  آن  درم  ا دمز  در قصیدها‌ی بهم طلع »درآ 	.9

ین 
ّ
)جاملا‌لد آتش«  روان  در  پروانه  چو  فتاد  آتش/م ر ا

اصفاهنی، 1320: 201( پسا ز بیت:

همــی گوهرفشــانتا بــر  كــف  آن  شــرم  ز 

ــارد ز دیـــدگـــان آتــش ــب ــک ب ــایا شـ ــه‌ج ب

در آ )ص148( آدمها ست:

چــو دشــانمن تــوم یــرد همــ یز گرســنگی

ــان آتش ــش ــو شب یكـــرد زرف ت ــف  ــ اك ب ــه  ك

نکتۀ قابل توجها ینا ست که در چاپا دیب نیشابوری، 

)حاتاملا به پیرویا ز نسخۀم ورداستفاده( دو بیت بالا تبدیل به 

یک بیت شدها ست!

در قصیدها‌ی بهم طلع »باهرما سال خوشتر‌یم نامید/ كه  	.10

ینا صفاهن ی، 1320: 
ّ
از صدگونه زیور‌یم نامید« )جاملا‌لد

131؛ همو، 1310: 36( پسا ز بیت:

ــت ــن بیماوخ ی
ّ
ــدر ركنا‌لد ــرا ز ص مگ

‌یم نامید ــر ــت دف ز  ــهح ــجــت‌هــ ا ك

در آ )ص126( آدمها ست:

قــدرش كــه  خادونــدی  بلادنختــر 

‌یم نامید ــر ــض ــرخا خ چـ ــراز  ــ ف

11، 12. قطعۀ زیر در آ )ص274( هست ول یدر طبع وحی د

دستگردی نیدماها ست:

آنــک ا دز  باشــ ا یندرخــورا و  كــرم هركســ

رهی درح ق  كه  هامنا ســت  خواجه  درح ق 

ــچ ــو هی ــم ز ت ــه نخواه ــود؟ آنك ــه ب ــن چ ــرمم  ك

بدهی2   نخواهم  ــكــه  زآن بـــود؟  چــه  ــو  ت ــرم  ك

ینا صفاهن ی، 1320: 
ّ
13 - 47. در طبع وحی ددستگردی )جاملا‌لد

337(، قصیدها‌ی بهم طلع زیر وجود دارد:

زهــا یخــاق تــوم حمــود همچــون عقــل و دانایــی

برنایی ع ده همچون  تــوم شكور  ــام  ا یی ــ زه

وحی د دارد.  بیت  یازده  ت اهن طبع،  درا ین  قصیده  این 

دستگردی، در پاورق یپسا ز بیت هفتم قصیده، گفتها ست: 

درا ینجا ازا ین قصیدها بیات بسیاریا فتادها ست و در نسخ 

 امبه دست نیدماه. )هامن: 338( 

خوشبختانه در آ )ص 103-106(، 34 بیت دیگرا زا ین 

قصیده ضبط شدها ست.ا لبته وحی ددستگردی،م حل 

ا این  لذ ناددها ست،  تشخیص  به‌درست ی ر ا افتادگ ی

2.ا صل: زآنکه بخواهم ندهی. 1.ا صل: سپیادن.
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ت ا ‌یم اآوریم،  درا ینج آ  كمالا ز  به‌طور  ر ا قصیده 

خواندنگان خود آن ر اب اچاپ وحیم دقایسه كدنن. در 

ضمن در نسخۀ آ، درا ین قصیده برخا یبیات آشفته به 

نظر‌یم رسند.ا بیاتم وجود در طبع وحی ددستگردی ر ا

ص کردها‌یم، اما ضبطا بیات بر 
ّ
ب اعلامت ستارهم شخ

اساس آا ست. 

ــ        ی* ــل و دانای ــون عق ــود همچ ــوم حم ــاق ت ــا یخ زه 	

برنایی ع ده همچون  ــوم شكور  ت ــام  ا ییـ زهــ

ــم        * ــت دای ــویح ضرت ــه س ــن ك ــرق ركنا‌لدی ــام ش ما	

وم ولایی ــتم ــولانــ ا ــرخا س چ و  خطابا نجم 

*     گنج‌پــردازی گیتــ ی ز  رادت1  كــف  بــ ا ا	ضافــت 

ــردونم لک‌پیرایی گـ ز  كلكت  ســر  ــ ا ب ــفــوّض  م

تویــ یكانــدر قضــ اهمچــون قض اهــر روز و هــر ســاعت           * 	

بگشایی بسته  ــزاران  هـ ــوازی  ــن ب خسته  ــزاران  هـ

تــو را از جــود وا زح كــم2 آفریــا دیــزد تعالــ یزآن        * 	

ببخشای ی و  ببخش ی دشمن  بر  و  دوســت  بر  ت ا كه 

   ی*  نیارماــ عالــم  آرماــش  پــ ی گــردونا ز  چــو  	|104|

نیاسایی ــردم  ــشم ـ ــای آس ــ ی پ ا دز  خــورشــیــ چــو 

تویــ یشایســته در دســت ســپاه شــرع بایســته )؟(

بیانیی بایستها ســت  عین  ــواد  س ــدر  چاننک3ا ن

تــو ر اآنح ســن تدبیــرا ســت و خلق خوش كه گــر خواهی

بربایی ــاه  كلفا زم  بــرگــیــری  ــرخ  چ دوارا ز 

تــو بتوانــ یكــه برگیــری ز گیتــ یننــگ درویشــی

عمرفرسایی ــردون  گـ ز  بـــرداری  كــه  بتوان ی تــو 

ــت خورشــی دگــه پیــ ادو گــه پهنــان
ّ
نبینــد4نم 

ــی ــم‌آرای ــال ع شــغــل  تقلی د ــ د كــن ــت  ــ رای ــر  اگـ

لــع رای تــو بــرا ســرار پوشــیده
ّ
چنــان شــم دط

رسوای ی غیب  پوشیدگانِ   بــر  هست  وی  كــها ز 

ــه ــتق یآنگ ــای فس ــ یقب ــ دطوط ــت‌یم ده ــه خمد ب

شكرخایی درآمــــوزد  ــو  ت كلک  نم قار  ــها ز ك

ــو ــون ت ــو چ ــر ت ــابا ز به ــن آفت ــت زرّی ــه دارد طش چ
نیالایی5 ــروزها نگشتان  ــی پ كــاســۀ  ــه  ن بــدیــن 

ــدی ــوه كردن ــت جل ــرحدم  ــز به ــر ن ــرا گ ــات فك بن

سخن‌زایی طبعا ز  ــادر  ــودنم  ب خواست  سترون 

ــ ازیــب و فرهنگــی ــس ب ــدد دل كــه ب ــو بخن همــا یز ت

همتایی و  عیب  ب ی بس  كه  جان  بلرزد  تو  بر  ه یم

ــد ــم ب ــع چش ــرای دف ــبا ز ب ــن عی ــن بك ــف ك
ّ
تكل

بیانیی به  هم  كمالا لحق  چونین6  تو  فن  هر  در  كه 

ــم ــخن ران ــو س ــود ت ــراف ج ــو وا س ــز ت ــ یك ــه جای ب

طایی ــم  ــات ــامح  نـ ــه  ن ــک  ــرم ب یحی ی ــاد  یـ ــه  ن

ان بپــردازم
ّ
ز جــودت بحــر‌یم گویــ دكــهم ــن دك

دربایی7 تو  دســت  ب ا ــرد  ك نتوان  ام یه  ــن ا ای ب كه 

ــتد ــو  بس ــق ت ــر خل ــود و عنب ــت برب ــف دل ــوا8 لط ه

صـدف جـود تـو واپرداخـتام هـ یر اچـه فرامیـ ی)؟(

ایــ اصــدری كــه درح صــرم عالــ یوم عانــیا‌ت

ســودایــی ــودا نــدیــشــه  ش سراسیمه  ــردد  گـ ــرد  خ

درا یــنح ضــرت کــها ز گــردون شــكایت‌گونها‌ی كــردم

فرامیی ــرزه  ه كها ینک  ساعت  آن  ‌یم گفت  خــرد

ــا ــفم ولان ــش لط ــ یك ــ اكس ــدن ب ــارد چخی ــک ی فل

ام یی خـــواصح ــضــرت جمع  كــها ز  ن‌یمگوی د

چــه نكبــت دیــدیا ز گــردون كــه چونیــن ناپســن دآمــد؟ 	|105|

ناشكیبایی؟ چونین  كه  دوران  دیــدیا ز  چهم حنت 

اگــرا هــل هنــر هســت دندر تحــتا لثــریا ز وی

ثریایی ــر  ب بـــاری  ــو  ت وی  ــٮـــد9ا ز  ــٮـ درٮـ ٮـــطـــری 

نــه چــون خورشــی دپیوســتها زو بــ ابــدرۀ زرّی؟

دیبایی؟ ــر  زی در  همه‌سالها زو  كعبه  ــون  چ نــه 

1.ا صل: زادت.
2. وحی ددستگردی: »حلم وا ز جود« وا ین ضبط درست‌تریا ست. 

3.ا صل: چاننکه.
4.ا صل: بنقد.

5.ا صل: بپالایی.
6.ا صل: خونین.
7.ا صل: دریایی.

8.ا صل:م را.
9. کذا، ب‌ینقطه.
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مگــرا ز وی طمــع داری كــتا نــدر كیســها نــادزد

جــوزایــی ــرج  ب ــر  ب ]را[  خــویــش  درســـتم غرب ی

تــو‌یم خواهــ یبدیــن دانــش كــه پــ یبــرا ختــرانام لــی

سایی آسامن  بر  سر  كه  بــالا  بدین  ‌یم خواه ی تو

تــو بــرا یــن نقــره خنــگ چــرخ زیــنا زم ــاه نــو بنــدی

زیبایی سخت  ســـواری  ا یلــحــق  چابك ــوار  سـ

ــد ــو‌یم تاب ــر ت ــش ب ــی دلطف ــو خورش ــان پرت ــه چون ن

بیادنیی كــفــران  گــل  رویــش  بــر  كــه  بتوانی1  كــه 

بحمــدالله درا یــنح ضــرت همــها غــراضاح صــل شــد

دنیایی2  و  دی ین گــر  و  ــود  ب جاه ی و  ام ل ی ــر اگ

مــر اهــم نام و هم نانا ســت و هم شــغلا ســت و هــم دولت

رعانیی نه  شكرا ستا ین  كه  ه‌یمدان د خادیا زم ن 

ولیكــنم ــن ز جــاه تــو ه‌یمنــازم نــها ز دولــت

جایی هر  ]و[  ا دست  دیرپیون و  زودسیر  دولــت  كه 

ــردون ر ا ــو گ ــ دت ــه در عه ــم ك ــن گوی ــهم  ــاذالله ك مع

ــ ازیــر و بالایی ــم ا ــارد كــرد ب ــه یـ ــره ك بــود زهـ

كــه پــسم ــدرج بــود یــک نكتــه در ضمنــش كــه آنم عین

برن‌یمآیی ــرخح ــاشــ ا ــ اچ ب ــو  ت ــه  ك ــادنم ــانــ د بـ

ــاعر ــر  ش ــ ده ــت و پادنرن ــعرا س ت ش
ّ
ــن ــن س ــا یی بل

گویایی تحریر  دیباجۀ  بــر  ــت  نقشا س آن  كــه 

ــو ــانم عف ــزد عاق ــه ن ــاعر ر اب ــت ش ــلوبا س درا س

پیامیی لاف  خــود  وا ز  ــردون  گ ــردنا ز  ك شكایت 

ــ ددرحدم ــت ــه« گوین وز آن ك‍»ا‍لاحســن3ا لشــعرا كذب

درافــزایــی صنعت  بس ی ــه  دروغا رچ كس  نبی دن

ضــرورت شــم دــرا از بهــر تحســین قبیحــ یرا

بایی ه یم ــن  زای بهتر  چــرخ  كــای  ا یینقدر  ــ دروغ

ــک ــما ین ــت‌یم كن ــه غرما ــن گفت ــتغفارشا ی ــها س ب

توانای ی ــع  وس در  ــت  ــدرا س ق ه یم ر ا خاطر  كــه 

تقاضــ اكــردنا ز جــود تــو خــود لحنیســت4ا زیــنم عنــی 	|106|

تقاضایی؟ چهم حتاج  بخش ی ناخواسته  تو  چو 

تــو خــود دانــ یكه خــادم ر اغــرض تشــریفم ولانا اســت 	*
نایی5 و  آیــ ی چدنین  بستها ســت  یكدگر  بر  آن  از 

زردوزی بــاغ  در  خــزان  بــاد  كنــ د تــ ا همیشــه  	*

سیم‌پالایی نــمــایــ د دیم‌ــاهــ ی ــر  ا ابـ ــ ت هــمــ ی

ــرع ــرب ش ــدر دارض ــكها ن ــت س ــه نما ــز ب ــاد اج م	ب *

دانــایــی درا قلیم  خطبه  ــادت  یـ ــه  ب جــز  ــاد ا ــب م

ــاری ــودكاری وم عم ــه خ ــغول در كارت ب ــانم ش جه 	*

خودرایی و  خودك یما ز  دورت  در  فلکم عزول 

وا نجــم تــوم ســیرا ختــر  كام  وفــق  بــر  همــه  	*

چــرخم یانیی ــادر  ــوم ـ ت رای  ــرح سب  ب همه 

48.در قصیدها‌ی بهم طلع »ای تو ر اگاه كرم ب اهركس یص د

اصطانع/ وی تو ر اگاه بیان در هر سخن صا دختراع« 

ینا صفاهن ی، 1320: 208؛ همو، 1310: 93( پسا ز 
ّ
)جاملا‌لد

بیت:

شــاد بــاشا یاح کمــ یكــز عــدل تــو روبــاه لنــگ‌

رضــاع ــاه  گ ر ا بچه  م دــر  شــیــرانم ــ‌یدهــ شیر 

در آ )ص45( آدمها ست:

ــک ــر فل ــ دب ــرا فت ــو گ ــوب ت ــر خ ــایۀ تدبی س

پروینا جتامع چو  باش د ر ا بانتا‌لنعش  مر 

منابع

ـ یـنا صفاهنـ ی)1310(. دیـوان محمـد جمال‌الدیـن ـ
ّ
جاملا‌لد

اصفهانـی. بـه تصحیـحا دیـب نیشـابوری. تهـران: شـرکت 

کانون کتاب.

ـ یـن ـ
ّ
ــــــــــــــ )1320(. دیـوان كامـل اسـتاد جمال‌الد

محمّدبـن عبدالـرزاق اصفهانی. ب اتصحیح وح واشـح یسـن 

وحی ددستگردی. تهران: سنائی.

ـ ــــــــــــــ . دیـوان. دسـتنویس شـامرۀ 10312 كتابخانۀ ـ

آستان قدس رضوی،م شده، کتابت سدۀ دهم.

1.ا صل: بتوانی.
2.ا صل: زیب یو زیبایی.

3.ا صل: کالحسن.
4.ا صل: لحٮٮسٮ، ب‌ینقطه.

5.ا صل: آب یو نانی.


